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 خزنده ای که مأمور الهی بود
یک روز نزدیک غروب، در جزیره مجنون کنار یکی از دوســتان روی  تانکر آب نشســته و 
مشغول صحبت بودیم. در همین حین چشممان به خزنده ای افتاد که 20 متر آن طرف تر بود. از 
 تانکر پایین آمدیم و به طرفش رفتیم. هنوز ده متری از  تانکر دور نشده بودیم، که صدای انفجار 

مهیبی ما را بلند کرد و بر زمین کوبید!
تا به خود آمدم، دیدم که روی صورت و بدنمان پر از خاک شده! صدای دوستم را که کمک 
می طلبید شنیدم. به زحمت بلند شدم و طرفش راه افتادم. وقتی به او رسیدم، گفت: »من حالم 

خوبه... فقط نگران شما بودم. حالت خوبه؟«
نگاهی به سراپایم انداختم و گفتم: »بله، می بینی که خوبم. شما چطور؟«

- من هم خوبم.
این را که گفت با کمک من بلند شد. چشم گرداندیم و دور و بر را نگاه کردیم. اثری از  تانکر 
آب نبــود! به  جــز چند تکه آهن و آبی که روی زمین را خیس کرده بود! امداد غیبی که پیش 

بیاید، خزنده هم می شود مأمور الهی...
خاطره ای از شهید حسین ابوالفضلی شاندیز
راوی: جواد نمازیان، همرزم شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

حجاب؛ مقاومت زن 
در میدان های سیاسی و اجتماعی

وقتی نگاه به »زن« نگاهی کالاگرایانه باشد و ساحت زن  را با یک شکلات قیاس کرده و آن  را 
در بیلبورد های درون شــهری و برون شهری قرار داده و کل کنشگری »شکلات« را در جلد و روی 
آن خلاصه می کنیم، نباید انتظار یک واکنش منطقی و معقول را از مخاطِب داشــته باشیم. وقتی 
»حجاب« را به  یک معروف عرفی- دینی ذیل اراده  جمعی مردم تبدیل نکرده و مخاطب را با فلسفه 

و ماهیت سیاسی- دینی آن آشنا نکرده ایم، مقصر اصلی خود ما هستیم .
وقتی اصل را در »تعرف الاشیاء باضدادها« قرار بدهیم، تبیین ما در مسئله  حجاب باید جریان ساز 
و نقطه زن باشــد. این یعنی باید در کنار تبیین، نگاه انســان گرایانه  غرب به زن را نیز تشریح کرده 

و به چالش نقد بکشیم؛ تا مخاطب با عقل و استقلال فکری خود انتخاب صواب را انجام بدهد.
وقتی مخاطب دانست که غرب انسان را محوریت عالم فرض کرده و او را جای خدا می نشاند، و 
با نظارت انسان بر انسان چیزی حز سلب اراده و آزادی را برای او به  ارمغان نیاورده است، می تواند 

مسئله را قیاس کرده و تصمیم بهتری بگیرد.
ما در این واقعه مشــاهده می کنیم که »زن« به یک کالا، چه در جامعه و چه در رســانه تبدیل 
شــده اســت، که با نگاهی به ســینمای  هالیوود و صنعت پورن نگاه غرب به  ساحت مقدس زن را 

متوجه می شویم.
در همین راســتا عقبه  اندیشــه ایِ اتاق فکر غرب را می توان در سینما و آثار نوشتاری به خوبی 
مشــاهده کرد که آنها هر آنچه می اندیشــند را در فرم هنر به  عرصه ی اکران می آورند. پس مسئله 
این جاست که مخاطب ایرانی ما باید با چنین مسائلی در فرم و محتوای زیبا و مستدل آشنا شده 

و تببین بشود.
زن  باید بداند که حجابِ وی در عصر حاضر به  یک امر سیاسی مبدل شده است و این پوشیدگی 
به منزله  یک کنشگری در جامعه  مردسالار غربی است! از این جهت که هرکجا مشاهده کردیم که 
حجاب سروصدای آقایان را در برداشته است، آن مذکرات با تفکرات مردسالارانه  غربزده زن را تنها 
برای خود ذیل ســلب حق انتخاب و زندگــی آزادانه می خواهند. پس جامعه ای که ذیل این تفکر 

غربی ولو در ایران نیز باشد، یک هویت غربی دارد. 
جنبش متوهم »زن، زندگی، آزادی« دقیقا نقطه  متقابل نگاه غربی و اســلامی به مسئله  زن و 
ساحت اجتماعی او بود؛ مردهای هوس باز و تهی مغزی که زن ها را عریان در دل خیابان می خواستند 
تا وســیله ای بشوند برای لذت جویی های حیوان مدارانه  خود که ذیل تفکر آزادی تعریفش کرده و 

تنها شعار می دادند.
این جا مشــخص می شــود که حجاب با آن که جزئی از دستورات اسلام است، وقتی در ساحت 
جامعه و سیاســت قرار می گیرد،  می تواند تمامی شــئونات دینی را تحت الشعاع خود قرار بدهد و 
اسلام نیز به  تمامیت برای دفاع از مسئله  حجاب به پا خیزد؛ چراکه اسلام به فرموده  خمینی کبیر)ره( 

همه چیزش سیاست است، حتی عبادتش.
پس متوجه می شویم حجاب تا وقتی در منزل است امری شخصی ا ست، ولی وقتی در جامعه 
می آید به یک امر سیاســی - اجتماعی تبدیل می شــود؛ و هویت اجتماعی زن نیز ذیل این امر و 

کنشگری سیاسی شکل می گیرد. یعنی من حجاب دارم، پس هستم.
حجاب این جا به منزله  ســیلی محکم بر دهان جامعه  مردســالار است که من نمی خواهم ذیل 

تفکرات سلیقه ای زندگی کنم.
حجاب در این جا یعنی من تصمیم می گیرم که نحوه  مواجهه  جامعه با من چگونه باشد.

و نمایان است نگاه ما به حجاب در این جا صرفا چادر یا پوشیدگی نیست، هرآنچه در نگاه عرفی و 
دینی مصداق حجاب باشد، به مثابه  یک امر سیاسی در جامعه می تواند تلقی بشود، و گاهی حضور در 
این فضا که یک مبارزه نیز محسوب می شود می تواند زنان ما را به  سمت حجاب برتر نیز سوق بدهد.

زهرا رشیدی

دوران کودکی تا نوجوانی
پروین رسولی، خواهر شهید علی رسولی از 
تهران هســتم. برادرم در سال ۱۳۴۸ در تهران 
متولد شــد. بنده چهار ســال با شــهید تفاوت 

سنی دارم.
چهار برادر و سه خواهر بودیم. از همان بچگی 
علاقه زیادی به هم داشتیم. در دوران خردسالی، 
یک روز که می خواستم به قصابی بروم و گوشت 
بخــرم، برادرم علی گفت:»من هم میام.« او را با 
خودم بردم. داشــتیم از خیابان رد می شدیم که 
دست من را رها کرد و به آن طرف خیابان دوید. 
مینی بوسی که سرویس یک شرکت بود او را زیر 
گرفت. همه کارگرها از ماشین پیاده شدند و او را 
به بیمارستان بردند. بنده هم دوان دوان خودم 
را به خانه رساندم تا خبر تصادف علی را به مادر 
و پــدر و خانواده بدهم. من حتی نمی دانســتم 
او را به کدام بیمارســتان برده اند. همه گفتند: 
»برویم به نزدیک تریــن درمانگاه به خانه مان«. 
به آنجا رفتیم و دیدیم سرش شکسته، یک ذره 
استخوان لگنش هم آسیب دیده بود، اما خدا را 

شکر به خیر گذشته بود. 
بعــد از آن روز دیگر هر جا با هم می رفتیم؛ 
دســتش را از دستم جدا نمی کرد. از آن به بعد 
خیلی به حرف من گوش می داد. ارادت خاصی 
به هم داشتیم. همیشه می گویم: »قربان حضرت 
زینب)ســلام الله علیها( بروم، ما که خاک پای 
آن ها نمی شــویم.« اما محبت مان آن قدر به هم 
نزدیک بود! همیشــه از حضرت زینب)سلام الله 
علیها( و جدایی از برادرش را که تعریف می کنند؛ 
یاد خودم و برادرم می افتم. می گویم با وجودی که 
این همه محبت به هم داشتیم، ولی خداوند یک 
قــوت به ما داد. با وجودی که آن زمان که علی 
می خواســت به جبهه برود من بیست سالم بود 
اما گفتم: »کاش! من هم پسر بودم، می توانستم 

با تو به جبهه بیایم.«
توجه شهید به مسائل دینی و اعتقادی از کودکی

 شــهید از دوران کودکی به مســائل دینی 
و اعتقــادی توجه داشــت بله بــا وجودی که 
کوچک بود و هنوز مکلف نشده بود، اما نمازش 
را می خوانــد با پدرم به مســجد می رفت؛ روزه 
می گرفــت هــر کاری که مــا بزرگ ترها انجام 
می دادیم ایشــان هم انجام می داد. نســبت به 
پــدر مادر، خواهر و برادر خیلی مهربان و مؤدب 
بــود. این راه را خودش انتخاب کرده بود. تقریباً 

یادبود شهید علی رسولی

همسفر جاده بی قراری ها

»هر کس در راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود، به زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد.« )سوره مبارکه نساء، آیه  74(
شــهدا پویندگان راه حق هستند که دنیای مادی و حصار این جهان فانی را در نوردیدند و به وجه الله نظر داشتند تا به والاترین 
مقام قُرب الهی برسند. آنان جان نثارانی بودند که عشق به معبود در جان شان ریشه دوانده بود و نهال وجودشان را در مقابل طوفان 
حوادث، خواسته ها و تمایلاتی که پای پروازشان را بسته نگه می داشت، استوار کرده بودند تا سیر الی الله داشته باشند و از زمین به 
عرش برســند. آنان به خوبی دریافته بودند که بهای جان شان بهشت رضوان الهی و خداوند خریدارشان است و نباید آن را به بهای 
اندک بفروشند و از آن چه دوست داشتند که جان شان بود بالاترین ایثار را ارزانی داشتند و پروازی تا بی  نهایت را شروع نمودند و با 

قلبی آرام و مطمئن سیری الهی داشتند تا از چشمه سلسبیل سیراب شوند. 
صفحه فرهنگ مقاومت کیهان این بار با خواهر شهید به گفت وگو نشسته است تا صحبت های او که معطر به عطر ایثار، مقاومت، 

شهادت، ولایتمداری بود ما را میهمان برادر شهیدش کند. 
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

چهارده ســالش بود که وارد بســیج شد، از آن 
زمان فعالیتش در مســجد بــود، تا روزی که به 
جبهــه رفت. آن جا هم همیشــه فعال بود اصلًا 
خانــه نمی ماندند؛ کشــیک می دادند. به کمک 
خانم های پیر که همسران شــان به جبهه رفته 
بودند، می رفتنــد و برای آن ها خرید می کردند. 
در پخش آذوقه ها کمک می کرد با این که سنش 
کم بود اما شب در پایگاه بسیج می ماند و بعد از 

نماز صبح به خانه می آمد.

نقش پدر و مادر در تربیت شهید 
پدرم روحانــی بود و قــم درس می خواند. 
زمانی که ما بچه بودیم، مسائل دینی را به ما یاد 
می دادند. پدر بزرگم مکتب داشت، به بچه ها قرآن 
درس مــی داد؛ همه ما از بچگی با فرائض دینی 
آشنا بودیم. پدرم برای جبهه رفتنش راضی نبود، 
چون شانزده ســاله بود. اما گفت: »من می روم.« 
مصمــم بود به خاطر این کــه در این تصمیمش 
خیلی مصمم بود، ما هیچ کدام جلودار او نبودیم. 
مــن خودم به عنوان خواهر بزرگ که خیلی هم 
دوســتش داشــتم، به او گفتم:»نرو.« اماگفت: 
»می خواهم به جبهــه بروم« گفتم: »کاش! من 

هم پسر بودم،می توانستم بیایم.«
در مــاه مبــارک رمضــان  در آن دوران که 
برای ســحری بیدار می شدیم؛ قدیم هم خانه ها 
کوچک بود، بالا پشــت باممان را موزاییک کرده 
بودند، به جای حیاط از آن اســتفاده می کردیم. 

بعد طبقه اول تا دوم راه پله داشــتیم، طبقه ای 
که می خواســتیم بالای پشــت بام برویم، از این 
نردبان هــای چوبی  بود. ما مثلًا باید از طبقه اول 
این وسایل را بالای پشــت بام می بردیم؛ دوباره 
سحری را که می خوردیم؛ دوباره پایین می  آمدیم 
برادر شــهیدم خیلی کمک می کرد که مثلًا ما 
اذیت نشــویم خیلی به ما توجه داشت بعد هم 
مثلًا می گفت: »من پســرم مثلًا بدهید من ببرم 

بالا یا بیاورم پایین.« 
شــهید به خواندن نمــاز اول وقت و اصول 
اعتقادی و روزه توجه خاصی داشــت. نمازش را 
اول وقت می خوانــد.از همان بچگی اش نامحرم 
که می آمد، ســرش را بلند نمی کرد و به نامحرم 
نگاه نمی کرد. خیلی ســر بــه زیر و مؤمن بود و 
تمام فرایض دینی را با آن ســن کمِش به خوبی 

انجام می داد. 
مشارکت در مناسبت های اهل بیت)علیهم السلام(

 یک بــار به میدان آزادی رفته بودیم. دیدیم 
خواهران شهدای سپاهی دارند به سمتی می روند. 
به آنجا که رســیدیم گفت: »فکــر کنم یکی از 
شخصیت ها می خواهد به این جا بیاید و صحبت 
کند.« ما هم پشت ســر خواهران شهدا رفتیم. 
ســخنران آقای قرائتی بود. برادرم دست پسرم 
را گرفت و رفتند نزدیک سخنران نشستند. بعد 
از سخنرانی که برگشتند، برادرم خندید. گفت: 
»خواهر! آقای قرائتی دستی بر سر مجتبی کشید 
فکر کرد فرزند شهیداســت. از من پرسید، من 
گفتم: »نه؛ جزء خانواده شــهدا نیستیم، خیلی 

اتفاقی آمدیم تا در برنامه  شما شرکت کنیم.« 
در مسجد و در ایاّم ماه محرم فعالیت داشت. 
در مراســم یاپذیرایی می کرد و یا در آشپزخانه 
کمک می کرد. اکثر کارهایشان را انجام می داد؛ 
یا خیراتی یا نذری داشت می برد و در مراسمات 
پخــش می کرد.دوران کودکی شــهید مقارن با 
دوران انقــلاب بود. چون ســنش کــم بود. من 
خودم زمان انقلاب، دوازده سالم بود بعد او مثلًا 
چهار ســال از من کوچک تر بود، هشت سالش 

بود. بعد فعالیتش بیشــتر بعد از انقلاب شــروع 
شــد که مثلًا نماز جمعه می رفتیم؛ عکس های 
شخصیت ها، پوسترهایشان را می خرید؛ بعد تیکه 
تیکه می کرد بعد این عکس های شخصیت ها را 
در نمــاز جمعه پخش می کرد. بــه نماز جمعه 
می رفتیم؛ بهشت زهرا، مزار شهدا می رفتیم. پدر 

در تظاهرات می رفت.
عضویت در بسیج و فعالیت های انقلابی

شــهید از یازده ســالگی عضو بسیج و نهاد 
مذهبــی بود. در زمان انقــلاب، به خاطر این که 
ســنش خیلی کم بود، آن چنان فعالیتی نداشت 

بعد از انقلاب فعالیتش شروع شد.
 مثلا در نماز جمعه عکس های شــخصیت ها 
را پخش می کرد؛ به بهشــت زهرا و بر سر مزار 
شــهدا می رفت. عاشق قطعه شهدا بود. ما هم با 
او به گلزار شــهدا می رفتیم.هر پنج شنبه با هم 
به مزار شــهدا می رفتیم؛ در بسیج هر کاری که 
بــود انجام می داد. در خانه هم خیلی کمک حال 
مادرم بودند از هر حیث که می توانست؛ به مادرم 

کمک می کرد.

اعتقاد به ولایت و ارادت به شهدا
 خیلی، امام )رحمه الله علیه( را به دوستانش 
و به همه سفارش می کرد. امام خمینی)رحمه الله 
علیه( را واقعاً مثل پدرش دوستش داشت. همیشه 
عکس های آقــا را می آورد؛ به در کُمُدش می زد 

علاقه شدیدی به آقا داشت.
یکی، دوتا از همســایه هایمان شــهید شده 
بودند و برادرم ارادت خاصی به شــهدا داشــت. 
یکی از دوســتانش در بسیج تیر خورد و مجروح 

خیلی کم طاقــت بود، زود گریه می کرد ناراحت 
می شد مدام می گفت: »من نیستم برو به دیدن 

آن ها جای خالی من را کمتر احساس کنند.«
 زمانی هم که می خواست برود، دیگر همین از 
خانواده خداحافظی می کرد؛ به پایگاهشان می آمد 
پایگاه بسیج سپاه اسلامشهر، که نزدیک خانه ما 
بود می رفت، به من می گفت: »شــما بیایید من 
را راهی جبهه کنید. دوســت ندارم مادرم پشت 
سرم گریه کند، من ناراحت بشوم دوست دارم شما 

با لب خندان من را راهی جبهه کنید.«
 بنــده هم تــا قبل از رســیدن بــه پایگاه 
اسلامشهر گریه هایم را می کردم.وقتی که به کنار 
برادرم می رسیدم؛ با خنده او را بدرقه می کردم.

می گفتم: »برادرم دلش خوش باشــد و ناراحت 
ما نباشد.«

شــخصیتی که برای شــهید الگو بود که از 
ایشان الگو گرفت و به مقام شهادت رسید، شهید 
همت بود. زندگی نامه اش را همیشــه می خواند؛ 
ارادت خاصی به شهید همت داشت. نامه شهید 
زمانــی که در جبهه بود، به خانواده نامه می داد 

بیشتر نامه های برادرم را دارم. گاهی هم تماس 
می گرفت. همیشــه چندخط ابتدای نامه را در 
مورد شــهادت می نوشــت، وقتی نامه هایش را 
می خواندم گریه می کردم. بچه هایم کوچک بودند 
یک روز برادرم به مرخصی آمد. به او گفتند:»دایی! 
چــرا نامه های  گریه دار برای مادرم می نویســی! 
نامه هــای خنده دار برایش بده.« بعد از آن دیگر 
بنده خدا سعی می کرد که زیاد از شهادت نگوید تا 
ناراحت نشوم. چون بچه هایم به او گفتند: »مادرم 
نامه ات را که می خواند، گریه می کند.« بعد از آن 

دیگر خیلی رعایت حال من را می کردند. 
روز و عملیات منجر به شهادت 

شــهید در چهارم مرداد ۱۳۶۷ در شلمچه، 
پاســگاه زید، ســحرگاه عید قربان به شــهادت 

رسیدند.
خبر شــهادت شــهید را یک چند باری یک 
حالت خبر شــهادت به ما داده بودند، این سری 
که دیگــر حتمی بود، دیگر بســیجی ها برادرم 
مســئول معاون فرمانده بســیج بود. بعد این ها 
همه در مسجد که مسجد امام جواد)علیه السّلام( 
بود، جمع می شــوند که ما چه جوری برویم به 
این هــا بگوییم. حالا برادرم عید قربان شــهید 
شــده است، همه همســایه ها می دانند؛ فقط ما 
نمی دانیم. بعد یک شــب دیگر بعد از نماز به در 
خانه مادرم این ها می آیند. می گویند: »با حاج آقا 
کار داریم.« مادرم به دم در می رود؛ می بیند همه 
همسایه ها، همه فرمانده بسیج، امام جماعت همه 
آمدند به پدرم می گوید: »میهمان آمده خانه مان 
می خواهند بیایند تو.« می گوید: »باشد بفرما.« 
همین که وارد می شــوند؛ پدرم می گوید: »علی 
شهید شده است؟« دوســتانش گریه می کنند. 

می گویند: »بله.« 
 یک وقتی من گفتــم: »مادر! برادرم جیگر 
خیلی دوســت دارد؛ یک کم برای علی مان نگه 
داریــم.« پدرم خیلی جدی آمد. به مادرم گفت: 
»علی دیگــر نمی آید.« هنوز خبرشــان را هم 
نیاورده بودند. روز عیــد قربان یعنی موقع نماز 
صبح برادرم شــهید شــده بود و بعد ما هشت 
صبح قربانی کشــتیم. بعد پدرم گفت: »نه؛ نگه 
ندارید بماند خراب می شــود؛ حیف اســت علی 
دیگر نمی آیــد.« ما مثلًا گفتیم: »پدر مثلًا حالا 
شــاید خوابی دیده، شــاید مثلًا یک چیزی.« 
همین جــور دیگر رد کردیم بعــد دیگر خلاصه 
دیگــر می آیند و می گویند: »خدا خیرتان بدهد. 
ما مدتی اســت داریم خودمان را اذیت می کنیم 
که چه جوری بیاییم به شما بگوییم.« بعد دیگر 
می گوید: »امانتی که دست ما بوده، ما هم تقدیم 

اسلام کردیم.« 
الگوپذیری از شهید بعد از شهادت

 بعد از شــهادت شهید، دوستان، اطرافیان و 
فامیل از شهید الگو گرفتند و به جبهه رفتند. از 
دوستانش خیلی بودند، از اقوام هم. در فامیل مان 
برادر من اولین شــهید بود. خیلی الگو گرفتند، 
بعد از شــهادت برادرم همــه نوه های عمه ام به 
جبهه رفتند. این ها برایشان انگار انگیزه شد که 

به جبهه بروند. 
بعد از شهادتش به خواب خواهرم آمده بود. 
چــون آن موقــع در بین خواهرهــا من از همه 
بزرگ تــر بودم، وصیت نامه کــه در جیبش بود، 
هر چه که در وصیت نامه داشــت، عکس هایش 
همه دســت من بود. به خواب خواهرم آمده بود 
که به خواهر ســلام برســان بگو: »دستش درد 
نکند، خیلی کمک من کــرد خواهرم من را رو 
سفید کرد.« روز سومش در جمع میهمان ها من 
وصیت نامه اش را خواندم، به خاطر آن از این کار 
من خیلی خوشحال شــده بود. بعد به خواهرم 
گفتــه بود: »خیلی ممنون. خوشــحالم کرد که 

وصیت نامه را خواند.«
بعد از شــهادت ســختی  که کشیدیم. البته 
فقط جدایی بود اوضاع سختی نداشتیم، اما من 
خودم ناراحتی اعصاب پیدا کردم، از نظر روحی 
خیلی حالم بد بود، با وجودی که در مجلســش 
می نشســتم؛ به شهادت برادرم افتخار می کردم، 
ولــی جدایی اش واقعاً برایم ســخت بود. خیلی 

سخت است.
پایبندی به آرمان های انقلاب

 پای آرمان های انقلاب هســتیم. اگر دورانی 
که برادرم شهید نشده بود، هشتاد درصد بودم، 
بعد از شهادت برادرم صد درصد هستم. از اینکه 
عزیزمان به فیض شهادت رسیدند، خیلی راضی 
هستیم. با توجه به شرایط فعلی راضی هستیم که 

عزیزمان به جبهه رفتند و شهید شدند. 
یک پســر پانزده ســاله زمان جنگ تصمیم 
گرفت که به جنگ برود وظیفه خود می دانست. 
اما اکنون گاهی یک پســر بیســت و پنج ساله 
احســاس مســئولیت ندارد، باید همه دست به 

دست هم بدهیم که از شهدا الگوگیری کنند.

دلتنگی های خواهرانه 
اگر همین حالا برادر شهیدم بیایند مقابل من 
بنشینند. می گویم: »دلم برایش خیلی تنگ شده 
اســت.« واقعاً دوست دارم که او را ببینم. خیلی 
خوابش را می بینم، ولی دوست دارم که خودش 
را هــم ببینم، اما در نهایــت از او می خواهم که 
شــفاعتم کند. امــام خامنه ای)مدظله العالی( و 
مقام ولایت عمق اعتقاد ماست؛ ما مثل پدرمان 
ایشــان را دوست داریم، هرچه دستور بدهند ما 

اطاعت امر می کنیم. 
با توجه به مسائل روز ظلم هایی که در جهان 
صورت می گیرد مثل: مسئله فلسطین، غزه وظیفه 
ماســت برای حفظ آرمان های اسلام تا آنجا که 
می توانیــم کمــک کنیم از نظر فکــری، از نظر 
معنوی، مادی هرچه که از دســتمان برمی آید؛ 
باید برایشان انجام بدهیم. واقعاً من الآن آن ها را 

می بینم خیلی ناراحت می شوم.

اینجا را علی برایم درست کرده 
 هنوز با شهید در ارتباط هستم و با او صحبت 
می کنم. هر اتفاقی در منزل ما بیفتد، شــهید به 
خوابمان می آید. به آن آگاه می شود. کوچک ترین 
کاری کــه انجام بدهیم، بــه خوابمان می آید. تا 
وقتی که مادرم در قید حیات بود، به خواب مادرم 
می آمد از وقتی که مادرم رفت، بیشتر به خواب 
من می آید؛ با او صحبت می کنم. شــب اولی که 
مادرم را دفن کرده بودیم. در خواب مادرم را در 
باغ بزرگی دیدم. به من گفت: »ببین جایم چقدر 
خوب اســت! این جا را علی برایم درســت کرده 
است.« از خواب بیدار شدم. به مادر خدا بیامرزم 
همیشه می گفتم: »مادر! ما زنده ها برای تو هیچ 
کاری نکردیم، اما علی خیلی کار ها برای تو کرد. 

یک تاج افتخاری بالای سر تو بود.«
مزار برادر شهیدم بهشــت زهرا)س( قطعه 
۴0 است. همیشه به زیارت برادرم می روم. وقت 
و روز خاصی ندارد. هر گاه احساس دلتنگی کنم 
می روم. وســط هفته، اول هفته، آخرهفته صبح 
زود هر وقت بتوانم می روم. دل تنگش می شوم. 

چندیــن نفر از این شــهید بزرگوار حاجت 
گرفتند که تقریباً همه از اقوام ما بودند. می گفتند: 
»خیلــی از او حاجت گرفتیم.« فقط گفتند: »ما 

همیشه حاجت هایمان را از علی می گیریم.«
واپسین روزهای حیات شهید

همســرم علی اوسط محمد زکی، جانباز ۳0 
درصد هستند و همزمان با برادرم جبهه بود. اتفاقاً 
روزی که برادرم شهید شد، همسرم به مرخصی 
آمده بود. به برادرشهیدم گفت: »هنوز آخرین بار 

بود که می خواست برود خداحافظی کند،همسرم 
انگار فهمیده بود که برادرم شهید می شود مدام به 
من می گفت: »نگذاریم برود، نگذاریم برود.« بعد 
گفت: »علی جان! تو بمان کنار خواهرت. خواهرت 
تنها است ســختم است، دلم پیششان است من 
بروم بیایم، بعد تو برو.« می گفت: »نه؛ من بیست 
روز دیگر دارم. من بروم، بیست روزه برمی گردم.« 
بعد همین ســال ۱۳۶5، ۱۳۶۶ این ها با هم 
بودند. همیــن پدرم می رفت می آمد؛ شــوهرم 
می رفت می آمد؛ برادرم می رفت می آمد. آقایمان از 
سال ۱۳۶۱ رفتند. متولد سال ۱۳۳۷ بودند. سال 
۱۳۶۱ رفتند، راننده آمبولانس بودند مجروحان 
را جابــه جا می کردند؛ بعد آمبولانسشــان روی 
مین رفته بود راننده، کمک راننده شــهید شده 
بود آقایمان مجروح شــده بود. یک بار هم سال 
۱۳۶5 رفتند آن موقع در اندیمشــک بودند آن 
موقع هم راننده جرثقیل بودند این قایق ها را در 
آب می انداختند در عملیات فکر کنم فاو بود. بعد 
هر دو ماه، سه ماه یک بار می توانست به مرخصی 
بیاید. می گفتند: »راننده جرثقیل نداریم، باید یک 
راننده بیاید جــای این قرار بگیرد، بعد مثلًا این 

بیاید مرخصی« همان جا هم شیمیایی شدند.
بعد از شهادت برادرم، شوهرم هم جانباز شد، 
جانباز سی و پنج درصد بود. مشکل قلبی دارد، 
اعصابش خُرد می شود؛ به خاطر عارضه  شیمیایی 
مثــلًا بوی رنــگ و یا بوی چــراغ نفتی اذیتش 
می کند؛ و ریه هایش اذیت شده خدا را شکر، ولی 
افتخار می کنم با وجودی که خواهر شهید هستم، 
همســر جانباز هستم باز هم افتخار می کنم یک 
پسر دارم، واقعاً اگر روزی رهبر اجازه بدهد، او را 
هم می فرستم برود می دانم خیلی سخت است، 

ولی دِینَم را می خواهم ادا کنم.
مناجاتنامه شهید علی رسولی

اکنــون که این نامه رامی نویســم از زیادی 
گناهانم شــرمنده ام. ولی می دانــم که گناهانم 
هرچه قدر زیاد باشــد دربرابر رحمانیت خداوند 

شده بود، آمد و ما را هم به عیادت دوستش برد. 
یــا به دیدار خانواده شــهدای محله مان که تازه 
به شهادت رسیدند، می رفت به آنان سر می زد. 

شهید نخستین باری که به جبهه رفت، سال 
۱۳۶5 بود. وقتی که می خواست به جبهه برود، 
فقط توصیه اش بــه خواهرها حفظ حجاب بود، 
می گفت پشتیبان رهبر باشــید. نماز اول وقت 
بخوانید، به خانواده شهدا احترام بگذارید. خیلی 

نسبت به خانواده شهدا حساس بود.
به راحتی جدا شد و رفت

شهید موقع رفتن به جبهه با وجود وابستگی 
بــه پدر و مــادر خیلی به راحتــی رفت. به من 
می سپردند که به مادرم توجه داشته باشم. مادرم 

متعال هیچ است ترسم ازاین است که چرا قلبم، 
چراگاه شــیطان شده است و نفس اماره با اسب 
ســرکش در این چراگاه بدون هیچ مزاحمتی به 
سرکشی خود ادامه می دهد و چرا به موجودات و 
مخلوقاتی بی ارزش و هیچ بند کرده ام من که در 
ضمیر قلبم و روحم همواره جویای حقیقت بوده ام 
و بدنبال حقیقت می گشتم چرا این قدرخود را از 
حقیقت دور ساخته ام؟ چرا به جای صیقل کردن 
قلب، قلبم این قدر تیره وتار شده است؟ چرا زبانم 
که باید وســیله عبادت وبه جای آوردن بندگی 
خدا باشد را وسیله شیطان در درونم قرارداده ام؟ 
چرا؟ چرا با بودن معشوقی حقیقی به عشق های 
دروغین دل بســته ام چرا؟ فردا چه جوابی برای 
این چراها خواهم داشت؟ پس باید خود را تکانی 
بدهم و بدی ها را از درون به بیرون اندازم وخود 

را شایسته بندگی خدا قرار دهد.
فرازی از وصیت نامه شهید علی رسولی

توصیه بنده در این شرایط جنگی و وضعیت 
علمی و فرهنگی دنیای اســلام  این اســت که 
بــا حمایت از افــرادی که توانایــی آن را دارند 
که خلأهای کشور اســلامیمان را پر کنند و به 
خصوص  با حمایت از حرکت های مردمی از قبیل 
بســیج های علمی آینده پربار علمی و فرهنگی 
دنیای اســلام  را بیمه کننــد. از تمامی برادران 
بسیجی این عارفان مسلخ عشق و این شیفتگان 
ولایــت عاجزانه خواهانم که در عمل، بســیجی 
باشــند نه در حرف و جزء پیشروان حرکت های 
فرهنگی علمی اخلاقی باشــند و از نظر اخلاقی 

برای دیگران اسوه باشند. 


